
آموزش يکی از دغدغه های بسيار مهم نظام های تعليم و تربيت است. منظور از 
آموزش، ايجاد ارتباط تعاملی و فرايند دو سويه ي ياددهی-يادگيری اطلاعات، 
مهارت ها و نگرش هاي مثبت درباره ي موضوعی است که متناسب با گروه سنی 

خاص و در شرايط زمانی معين، ميان آموزش دهنده و آموزش گيرنده به اجرا 
در آمده است. امروزه با گسترش مطالعات و پژوهش ها در زمينه ی يادگيری و 
راهبرد های آموزشی، هدف از روش های نوين تعليم و تربيت، تغيير محيط های 

آموزشی به محيط های يادگيری است تا با ايجاد تغييرات مطلوب، در نگرش ها، 
شناخت ها و در نهايت رفتار انسان ها تغيير ايجاد كنند.

شيده مهدی زاده
راهبر آموزشی و تربيتی شهرستان قائم شهر
 استان مازندران

تجربه ي آموزشي

شـبيه مراحل اوليه ی شـکل گيری ريشه 
در آن هـا بـه چشـم می خـورد يـا خيـر، 

آن هـا را طبقه بنـدی كردنـد. 
سـپس معلم گلـدان کوچکی به هـر گروه 
داد و از دانش آمـوزان خواسـت پيازهـای 
خـود را در آن بکارنـد؛ در ضمـن، فرضيات 
خـود را هـم از طبقه بندی پيازهـا بگويند. 
ايده هـای اوليـه ي گروه هـای دانش آموزان 

عبـارت بودند از: 
»آيا پيازهای بزرگتر به گياه هـای بزرگ تری 

تبديل می شوند؟«
»آيـا پيازهـای کوچـک می  تواننـد به طـور 

مسـتقل برويند؟« 
»آيا تعداد سـاقه های پيازهـای کوچک تر، 

کمتر خواهد بـود؟« و ... 
دانش آمـوزان با شـور و شـعف ايده پـردازی 
و پيش بينی كردند و پيازهـا را در گلدان ها 

کاشتند. 
بـه دانش آمـوزان گفـت:  معلـم  سـپس 
»هـر روز پيازهـای گلدان هـای خـود را 
به طـور دقيـق مشـاهده کنيـد و رونـد 
خصوصيـات  و  ويژگی هـا  اثـر،  تغييـر، 
شناسـايی شـده ي گياهـی را کـه خواهد 
روييـد، بـا ذکـر تاريـخ در دفترچه هـای 

تجربه ى کاربرد 
روش تدريس استقرايى

در سـال تحصيلی گذشـته )1395-96( 
با سـمت »راهبری آموزشـی و پرورشی« 
بـراي نظارت بالينی به مدارس روسـتايی 
قائم شـهر  شهرسـتان  پايـه ي  چنـد  و 
می رفتـم. مـاه آذر بـه يکـی از مـدارس 
چنـد پايـه رفته بودم. سـه همـکار بالای 
بيسـت و هفت سـال در دبستان مشغول 
تدريـس بودنـد. زنـگ تفريـح در مـورد 
روش هـای تدريس صحبت كـردم و نظر 
همـکاران را در مورد روش های نوين جويا 

شدم. 
يکـی از همـکاران معتقـد بـود: »روش 
نوين تدريس يعنی اسـتفاده از تکنولوژی 

و فنـاوری.«
 ديگری می گفت: »از ما گذشته و ...«

پـس از کمـی تبـادل نظـر، قـرار شـد 
سـاعت دوم بـه کلاس يکـی از همکاران 
بـروم. متوجـه شـدم همـکار پايـه ي اول 
مقـداري پيـاز در دسـت گرفتـه اسـت تا 

بـه كلاس بـرود. 
پرسيدم: »تدريس داريد؟« 

گفت: »بله«. 
پرسيدم: »چه مبحثی؟« 

گفـت: »درس علـوم، مبحـث گياهـان. 

صفحـه ي 35 بـا موضـوع کاشـت دانه«. 
پرسـيدم: »اجـازه می دهيد به کلاسـتان 

بيايم؟« 
با کمال ميل پذيرفت. 

وارد کلاس شـدم. کلاس دو پايـه ي اول 
و دوم. معلـم بـرای دانش آمـوزان پايـه ي 
طـرح  رياضـی  عملکـردی  آزمـون  دوم 
كـرده بـود. از بچه ها خواسـت گروهی به 
آن ها پاسـخ دهند. سـپس پيازهـا را روی 
ميزِ سـمت دانش آمـوزان اول گذاشـت و 
بعد روی تخته سـياه نوشـت: »گياهان«. 
بـالا  را  خـود  دسـت هاي  دانش آمـوزان 
مي بردند و پس از كسـب اجـازه، در مورد 
گياهـان و اهميت آن هـا در زندگی تبادل 
نظـر مي كردنـد. سـپس معلـم، در ميان 
تشـويق های پـی در پـی، دانش آمـوزان 
نفـره  دو  گروه هـای  بـه  را  اول  کلاس 
»بـا  گفـت:  آن هـا  بـه  و  كـرد  تقسـيم 
هم گروهـی خـود نزديـک ميـز بياييـد.« 
معلـم از دانش آمـوزان خواسـت پيازها را 
دسـته بندي كنند.دانش آموزان بر اسـاس 
نداشـتن  يـا  داشـتن  پيازهـا،  انـدازه ی 
پوشـش خـاص، انـدازه ي خاص يـا رنگ 
خاصشـان، و بالاخـره اينکـه آيـا چيـزی 
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خـود بنويسـيد.«
بعـد از اتمـام کار دانش آمـوزان، بـه معلم 

گفتـم: »بسـيار عالـی، شـما از روش 
نويـن تدريـس اسـتفاده كرده ايـد.« 

بـاورش نمی شـد. گفت: »مـن همه ي 
ايـن سـال ها در مبحث گياهـان اين 
روش را اجـرا می کنـم. پـس از مدتی 
و بـا رشـد گيـاه، دانش آموزان پاسـخ 

ايده هـای اوليـه ي خـود را می يابنـد. با 

ايـن روش، دانش آمـوزان در کار گروهـی 
اطلاعـات جمـع مي كننـد و آن هـا را بـه 
دقت بررسـی می کنند. دانش آمـوزان کار 
کـردن با مفاهيـم را مي آموزنـد، دانش را 
می سـازند و سـپس آن را از طريق تجربه 

می آزماينـد.« 
به آمـوزگار گفتـم: »روش تدريس شـما 
همـان روش تفکـر اسـتقرايی اسـت کـه 
يک روش فعال و نوين آموزشـی اسـت.«

 بـاورش نمی شـد. گفتـم: »مـن می توانم 
مراحلـش را برايتـان بگويـم. بعـد هـم با 

همـکاران و شـما مقايسـه کنيم.« 
مراحل تدريس استقرايی عبارت اند از:

1: شناسايی حوزه: »گياهان«؛
 2: گـردآوری، ارائـه و شـمارش داده هـا: 

»قـرار دادن پيازهـا روی ميـز«؛
3: بررسـی داده هـا: »بررسـی پيازهـا بـر 

مشـترک«؛ ويژگی هـای  اسـاس 
4: تشـکيل مفاهيم از طريق طبقه بندی: 
»طبقه بنـدی پيازهـا بـر اسـاس انـدازه، 

رنـگ و ...«؛
5: توليد وآزمودن فرضيه ها: »مشـاهده ي 
روزانه ي رشـد گيـاه و تفاوت ها و ثبت در 

دفترچه«؛
6: تحکيـم و انتقـال: »ارزيابـی و درهـم 
آميختـن مهارت ها از طريـق تمرين و به 

کارگيری«.
بـه آمـوزگار گفتم: »شـما در واقـع برنامه ی 
اسـاس  بـر  را  طبيعـی  علـوم  درسـی 
»سـاخت  ماننـد  پايـه،  فرايندهـای 
طبقـات، پيشـگويی و آزمـون اعتبـار و 
پيشـگويی ها«، طراحـی و سـازمان دهی 

بوديـد.«  کـرده 

برايـم خيلی جالب بـود. همکارم 
بـر اثر تجربه ی چندين سـاله 
در کلاس، از روش فعـال 
و نويـن تدريس اسـتفاده 
نـام  ولـی  می كـرد، 
علمـی ايـن روش را 

نمی دانسـت.
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